
احتمال خشک شــدن کامل دریاچه 
ارومیه تا پایان تابستان، زنگ خطری جدی 
برای محیط زیست و سلامت ساکنان منطقه 
اســت. این دریاچه که زمانی بزرگ ترین 
دریاچه نمکی جهان بود، به دلیل تغییرات 
اقلیمی و مدیریت نادرســت منابع آب، به 
ســرعت در حال از بین رفتن است. خشک 
شــدن آن نه تنها به کاهش تنوع زیستی و 
نابودی زیستگاه ها منجر می شود، بلکه با بروز 
طوفان های نمکی، سلامت و کیفیت زندگی 
ساکنان را نیز تهدید می کند. کارشناسان 
هشدار می دهند که بدون تغییرات اساسی 
در رویکردهای مدیریتی، احیای این دریاچه 
به یک آرزوی دور از دسترس تبدیل خواهد 

شد.
به گزارش گروه شهرنوشــت »توسعه 
ایرانی«، حجت جباری، مدیرکل حفاظت 
محیط زیســت اســتان آذربایجان غربی 
هفته گذشته اعلام کرد: در بخش شمالی 

دریاچه که حدوداً نیمی از مساحت دریاچه 
است، آب بســیار کمی در مساحت ۱۰۰ 
کیلومترمربع باقی مانده است؛ شاید فقط 
لایه ای به ضخامت چهار یا پنج سانتی متر 
که در واقع می تــوان گفت دیگر آبی وجود 
ندارد، این برای نخستین بار است که احتمال 
می دهیم طی پنج یا شش روز آینده، بخش 

شمالی دریاچه به طور کامل خشک شود، 
به گفته وی در جنوب دریاچه نیز حدود 
۶۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر از مســاحت دریاچه 
به عمق حــدود ۱۵ تا ۲۰ ســانتی متر آب 
باقی مانده است که با ادامه این روند، تا پایان 
تابستان احتمال خشک شــدن کامل آن 
هم وجود دارد که به معنی خشکی کامل و 
۱۰۰درصدی دریاچــه ارومیه خواهد بود، 
البته هنوز به آن مرحله نرســیده ایم، ولی 

نزدیک هستیم. 
احتمال خشک شــدن کامل دریاچه 
ارومیه تــا پایان تابســتان، یــک فاجعه 
زیست محیطی و اجتماعی است که نه تنها بر 
اکوسیستم های محلی تأثیر می گذارد، بلکه 
تبعات گسترده ای برای سلامت انسان ها و 
معیشت ساکنان این منطقه به همراه خواهد 
داشت. این دریاچه که زمانی به عنوان یکی 
از بزرگ ترین دریاچه هــای نمکی جهان 
شناخته می شد، به دلیل تغییرات اقلیمی، 
مدیریت نادرست منابع آب و فعالیت های 
انسانی، به سرعت در حال از بین رفتن است. 
خشک شدن دریاچه ارومیه نه تنها به کاهش 
تنوع زیستی و نابودی زیستگاه های طبیعی 
منجر می شود، بلکه با بروز طوفان های نمکی 
و گرد و غبار، سلامت ســاکنان و کیفیت 
زندگی آن ها را نیز به خطر می اندازد. در این 
شــرایط، تلاش برای احیای این دریاچه به 
یک ضرورت غیرقابل انکار تبدیل شده است. 
اگرچه به گفته کارشناسان تا تغییر اساسی 
در رویکرد نداشته باشیم احیای این دریاچه 

مطلقا امکان پذیر نیست. 

تصمیمات غلط در سایه این تصور که: 
»همیشه آب هست«

دبیر شبکه تشکل های محیط زیست و 
منابع طبیعی در این باره به »توسعه ایرانی« 

گفت: مهم ترین موضوعی که در مورد دریاچه 
ارومیه می توان مطرح کرد، این اســت که 
راهکارها و روش های حل مســئله که باید 
ناظر به شناخت درست مسئله و حل صحیح 
مسائل باشد، به درستی شناخته نشده اند. در 
واقع، ما با دو مشکل مواجه هستیم: اول، عدم 
شناخت صحیح مسائل و عوامل پدیدآورنده 
این بحران و دوم، عــدم اولویت دهی به این 
شناخت ها. حتی در مورد عواملی که به عنوان 
علل خشکی و کمبود آب شناخته شده اند، ما 
نتوانسته ایم به درستی با آن ها مقابله کنیم. 

محمد الموتی، ادامه داد: عوامل اصلی 
این بحران شامل سدسازی های گسترده، 
تغییر الگوی کشت و گسترش کشاورزی با 
محصولات آب بر است. این توسعه، به ویژه 
در پی سدســازی ها، به لحاظ روانی ایجاد 
شده است. متأسفانه در کشور ما، برخلاف 
تمام ادعاها و صحبت هایی که همیشه در 
مورد توسعه پایین دســت مطرح شده، نه 
تنها هیچ یک از این اهداف محقق نشده اند 
بلکه حس رقابت برای توسعه ایجاد شده و 
این تصور وجود دارد که آب به میزان کافی 

وجود دارد.
وی تصریح کرد: بنابرایــن با این حس 
که آب هست؛ گسترش اراضی کشاورزی 
و شهرســازی به راحتی امکان پذیر شده و 
این نشــان می دهد که هیچ برنامه جامع و 

آمایشی در نظر گرفته نشده است. یکی از 
عوامل دیگر، اشتباه در سیاست گذاری های 
کلان است که سدسازی ها نمونه ای از آن ها 
هستند. سیاست گذاری های کلانی مانند 
توسعه کشاورزی با محصولاتی که پرآب بر 
هستند دارند، حتی سیاست های حفاظتی 
نیز که خود دچار مشکلات عدیده ای بوده اند 
و اینها هــم برای موفقیــت پروژه ها ایجاد 

مشکل کرده است. 
دبیر شبکه تشکل های محیط زیست 
و منابع طبیعی با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته برای احیــای دریاچه ارومیه گفت: 
در دهــه 9۰، میلیاردها تومان در ســتاد 
احیــای دریاچه ارومیه هزینه شــد بدون 
اینکه کوچک ترین اثری از احیای دریاچه 
یا اصلاح رویه ها مشاهده شود. آنچه در حوزه 
ستادی انجام شــد، برخلاف درخواست و 
مطالبه ما بود که حتما باید معطوف به تغییر 
سبک زندگی و فرهنگ یابی مناسب که با 

فرهنگ سازی نیز متفاوت است، باشد. 

نگاه غالب در دریاچه ارومیه 
سازه محور و توهم  توسعه بود

وی ادامه داد: ما معتقد بودیم که باید به 
فرهنگ یابی و الگوهــای فرهنگی جوامع 
محلی توجه شود تا بتوانند در برابر وضعیت 
موجود تاب آور و سازگار باشند. متأسفانه، 
این موارد نیز در حوزه احیا مورد توجه قرار 
نگرفت و نگاه غالب، ســازه محور بود و نگاه 
همچنان نگاه توهم توسعه بود و هیچ تغییری 

در رویکردها ایجاد نشد. 
تصریح کرد: اگر بخواهم بهترین تیتر را 
برای وضعیت دریاچه ارومیه انتخاب کنم، 
همیشه به دوســتان می گویم که ما همه با 
هم اشــتباه کردیم. همه دست اندرکاران و 
ذی نفعان، اشتباهات مهلکی انجام داده اند. 
اما اگر بخواهیم مقصر اصلی را مشــخص 
کنیم، باید بگویم که دولت به عنوان پیشانی 
حرکت، بیشترین اشتباهات را مرتکب شده 

و طلایه دار این اشتباهات است.

شکل گیری طوفان های نمکی
 در پی خشک شدن دریاچه ارومیه

الموتی با اشاره به تبعات زیست محیطی 
خشک شدن دریاچه ارومیه گفت: خشک 
شدن دریاچه ارومیه تبعات محیط زیستی 
مستقیمی بر ســلامت انســان ها و سایر 
زیســتمندان دارد. یکی از مهم ترین این 
تبعات، طوفان های نمکــی و گرد و غباری 
است که به دلیل خشکیدگی دریاچه به وجود 
می آید. این وضعیت به بیابان شدن منطقه و 
ایجاد شرایط مشابه با آنچه در دریاچه آرال 
اتفاق افتاد، منجر می شود و آن  را تبدیل به 

یک منطقه بیابانی و برهوت کرد.
وی ادامــه داد: این اتفاق باعث تغییر در 
کیفیت گیاهان منطقه و جانوران آبزیان و 
کنارآبزیانی است که در این منطقه بودند. 
مهاجرت پرندگان به ایــن منطقه منافع 
زیادی را برای شمال کشور داشت که الان 

حذف شده است. 
دبیر شبکه تشکل های محیط زیست 
و منابع طبیعیت، تصریح کرد: آثار خشک 
شــدن دریاچه بر ســلامتی هنوز به طور 
کامل در تحقیقات و بررســی ها مشخص 
نشده اســت، اما پیش بینی می شود که با 
افزایش موارد بیماری هایی مانند سرطان، 
بیماری های گوارشی و اختلالات روانی مانند 
افسردگی، مواجه شویم. این آثار از تبعات 
خشک شدن دریاچه ها و تغییرات اقلیمی 
است که در مناطق دیگر دنیا نیز مشابه آن 

را داشته ایم. 
الموتی گفت: ضررهای ناشی از خشک 
شــدن دریاچه ارومیه فقط به از بین رفتن 
آب محدود نمی شود. هزینه های هنگفتی 
در حوزه ســلامت و امنیــت روانی جامعه 
وجود دارد که قابل ارزش گذاری نیســت. 
همچنین، تغییرات ناگزیر بافت جمعیتی و 
مهاجرت های سنگین در صورت ادامه این 
روند، چالش های جدی برای کشور به وجود 

خواهد آورد. 

با این روش دریاچه ارومیه
 مطلقا  احیا نمی شود

وی درباره اینکه آیا احتمال امکان احیای 
دریاچه وجود دارد، گفت: با توجه به رویکرد 
و تفکری که در مدیران و برنامه ریزان وجود 
دارد و با این بی توجهی به آینده و مســائل 
آمایش ســرزمین، این نوع سبک زندگی 
حوزه کشاورزی و ادامه وجود سدهایی که 
روی رودخانه های منتهی به دریاچه هستند، 
هیچ امیدی به احیای دریاچه ارومیه حتی به 

صورت موقت و محدود وجود ندارد.
با توجه به الگوهــای کلان آب و هوایی 
و گرمایش جهانی کــه در پیش داریم باید 
تغییــرات بنیادین را به لحــاظ فیزیکی و 
رویکردی انجام دهیم یعنی تمام ســدها 
برچیده شــده و حقابه دریاچه داده شــود 
و سپس به دیگر مســائل بپردازیم و تغییر 
رویکردها نیز باید به صورت بنیادین انجام 
شــود و نوع بودجه ریزی و سیاســت های 
حمایتی و حفاظتی کاملا باید از نو نوشته 
شود و با توجه به شــرایط روز برنامه ریزی 
شود که متاســفانه چنین اراده ای به هیچ 

وجه دیده نمی شود.

به رغم هزینه های بسیار در 
دریاچه ارومیه نتیجه ای حاصل نشد

همچنین پدرام جدی، پژوهشگر منابع 
طبیعی و محیط زیســت، این وضعیت را 
نتیجه ســال ها اقدامــات و رویه های ضد 
محیط زیستی و انسان محورانه مسئولین، 

مدیران و دستگاه های متولی و موثر دانسته 
و در این باره گفت: زمانی که اکوسیســتم 
از شــرایط پایدار خارج می شود، به شدت 
شکننده می شود و حتی با گذشت زمان و در 
صورت فراهم شدن شرایط ایده آل، ممکن 

است به وضعیت قبلی خود بازنگردد. 
وی ادامه داد: دریاچــه ارومیه از جمله 
مواردی اســت که متأســفانه بــا وجود 
هزینه هایی که بــرای طرح های عمرانی و 
ترویجی، از جمله همکاری های بین المللی 
با کشــورهایی نظیر ژاپن و ســازمان های 
مختلف انجام شده، نتیجه ای حاصل نشده 
و به نظر می رسد که در آینده نیز به همین 

شکل باقی بماند. 
این پژوهشــگر منابع طبیعی و محیط 
زیســت تصریح کرد: برای احیای دریاچه 
ارومیه با ســازه های عمرانی انتقال آب از 
سررشته های کردســتان و جنوب ارومیه 
به دریاچه ارومیه در دولت سیزدهم انتقال 
دادند و به بهره برداری رسید، اما این اقدام تنها 
به عنوان یک مُسکن عمل کرد و نتوانست به 
احیای واقعی دریاچــه کمک کند. احیای 
دریاچه ارومیه به یک اراده ملی و محلی بزرگ 
نیاز دارد. مصرف کنندگان آب در منطقه باید 
بپذیرند که برای حفظ دریاچه ارومیه باید 
تغییراتی در الگوی مصرف خود ایجاد کنند 
و از طرفی نمی توان انتظار داشت که دریاچه 
حیات داشته باشــد در حالی که زمین ها 
و محصولات کشــاورزی مدام توسعه پیدا 

می کنند. 

انتظار احیای دریاچه ارومیه 
غیرواقعی است

جدی گفت: مدیریت منابع آبی که در 
سال های گذشته در منطقه و حوضه آبخیز 
ارومیه حاکم بوده، این انتظار را غیرواقعی 
می ســازد که دریاچه ارومیه احیا شود. با 
مرگ این دریاچه علاوه بر ایجاد مشکلات 
گردشــگری، ســلامت مردم نیز به خطر 
می افتد. وزش باد نیز در این منطقه می تواند 
به بلند شدن نمک و فلزات سنگین و شیوع 

بیماری های مختلف منجر شود.
وی تصریح کرد: این شــرایط نه تنها بر 
سیستم سلامت تأثیر منفی می گذارد، بلکه 
ممکن است حاصلخیزی خاک های اطراف 
دریاچه ارومیه را نیز تحت الشعاع قرار دهد و 
معیشت کشاورزان را به خطر بیندازد. از همه 
مهمتر، ما با از دست دادن این دریاچه، یک 
میراث زیستی و کهن را از دست خواهیم داد 
که هویت تاریخی و فرهنگی منطقه به آن 
گره خورده است. فقدان این دریاچه ضربه ای 
جدی به هویت ملی و محلی می زند که آثار 

بی شماری به همراه خواهد داشت.

کارشناسان در گفت و گو با »توسعه ایرانی« و با ابراز نگرانی از نبود اراده چاره ساز:

شیرخشک نوزادان با سهمیه بندی هیچ امیدی به احیای دریاچه ارومیه نیست
پیچیده تر عرضه می شود! 

سـرپـــرست اداره کـل 
فرآورده های طبیعی سنتی 
مکمل و شیرخشک سازمان 
غــذا و دارو در خصــوص 
ســهمیه بندی شیرخشک 
نوزادان در کشور توضیح داد: 

تخصیص شیرخشک یارانه ای بر پایه سامانه ای هوشمند انجام 
می شود که با استفاده از کد ملی و ســن نوزاد، سهمیه ماهانه را 
به طور دقیق مدیریت می کند. در نخستین مراجعه، ممکن است 
تنها بخشی از سهمیه تحویل داده شــود تا امکان توزیع عادلانه 
میان همه متقاضیان فراهم شود.  فارس نوشت: شهرام شعیبی 
بیان کرد: این سامانه قابلیت رصد ابتدا تا انتهای زنجیره و عرضه به 
مصرف کننده را داشته و در صورت اعتراض یا شکایت، رسیدگی 
لازم صورت می گیرد. همچنین در شرایط خاص مانند بیماری یا 
مشکلات متابولیک، امکان افزایش سهمیه با تأیید پزشک معتمد 
از طریق ســامانه حامی وجود دارد. بدین صورت که درگذشته 
تمام گروه های سنی ۱۰ قوطی یارانه ای و ۱۰ قوطی آزاد دریافت 
می کردند و جهت توسعه مصرف منطقی شیرخشک و عدالت در 
عرضه آن سقف سهمیه بر حســب گروه های سنی اصلاح شده 
است. این درحالی است که روز گذشته خبری در رسانه ها تحت 
عنوان »کاهش سهمیه شیرخشک از ۱۰ به ۴ قوطی« منتشر شد 

که سازمان غذا و دارو امروز ۶ مردادماه این خبر را تکذیب کرد.
    

اکونومیست: 
هوش مصنوعی 

در حال کشتن اینترنت است
ترافیک وب ســایت های 
خبری بیش از نصف کاهش 
یافتــه اســت. ســایت های 
علمی و آموزشی ۱۰ درصد، 
سایت های مرجع ۱۵ درصد، 
ســایت های بهداشــتی ۳۱ 

درصد از بازدیدکننــدگان خود را از دســت داده اند.  به گزارش 
باشگاه خبرنگاران نوشت: کاربران به جای موتورهای جستجوی 
معمولی، پرسش های خود را در چت بات ها مطرح می کنند. نتیجه 
این است که ناشران »محتوا«، از ارائه دهندگان اخبار و انجمن های 
آنلاین گرفته تا سایت های مرجع مانند ویکی پدیا، شاهد کاهش 

نگران کننده ای در ترافیک خود هستند.
    

در نشست هم اندیشی »برای حیات ایران« مطرح شد؛
پیشنهاد یک روز در هفته دولت 

برای عذرخواهی از مردم 
دومین نشست هم اندیشی 
» برای حیات ایران « با عنوان 
»ارتبــاط و اعتمــاد؛ دو بال 
تاب آوری در بحــران« دیروز 
دوشــنبه با حضور جمعی از 
مســئولان روابــط عمومی 

دســتگاه های دولتی و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران 
برگزار شــد تا تجربه روابط عمومی  ها و مسئولیت اجتماعی در 
مراقبت از جامعه در دوران جنگ ۱۲ روزه بازخوانی شود. عضو 
شورای اطلاع رســانی دولت در جمع بندی این نشست خطاب 
به بخش خصوصی حاضر در جلسه گفت: رئیس جمهور از همان 
ابتدای انتخابات ریاست جمهوری بر رضایت داشتن مردم تاکید 
داشت و برای شما هم رضایت مشتری باید مهم باشد، شما می 
توانید بدون ملاحظه با مردم صحبت کنید. سید شهاب الدین 
طباطبایی افزود: شما که با مردم در ارتباط هستید کمک کنید 
چرا که مردم با شما حرف می زنند و بعد از دفاع مقدس ۲، میزان 
گرایش مردم به اصلاح پذیری افزایش یافته است. وی تاکید کرد: 
پیشــنهاد دارم در هفته دولت یک روز برای عذرخواهی از مردم 
داشته باشیم و ببینیم در این یک سال گذشته چه اشکالاتی بود تا 

بتوانیم آنها را رفع کنیم .
    

هشدار درباره برخی مواد آرایشی؛ 
از اختلالات پوستی تا ریسک سرطان

شهریاری با تاکید بر اهمیت 
انتخــاب آگاهانه محصولات 
آرایشــی خاطرنشــان کرد: 
مصرف کنندگان باید هنگام 
خرید، به برچســب محصول 
توجه کرده و از فرآورده هایی 

استفاده کنند که فاقد پارابن هستند.  طیبه شهریاری نسبت به 
استفاده از پارابن ها در بسیاری از محصولات آرایشی هشدار داد 
و اظهار کرد: این ترکیبات شیمیایی می توانند سلامت پوست 
و بدن را تهدید کنند وی با اشاره به کاربرد گسترده پارابن ها در 
صنایع آرایشی و بهداشــتی افزود: این مواد به عنوان نگهدارنده 
برای جلوگیری از رشد میکروب و قارچ به کار می روند و در شامپو، 
نرم کننده، ماســک مو، کرم های مرطوب کننده، لوسیون بدن، 
کرم پودر، ریمل، رژلب، برخی داروها و مواد غذایی فرآوری شده 
یافت می شــوند.  رئیس اداره فرآورده های آرایشی و بهداشتی 
معاونت غذا و دارو گفت: ساختار شیمیایی پارابن ها به گونه ای 
است که می توانند در بدن عملکردی شبیه به هورمون استروژن 
داشته باشــند که این موضوع احتمال بروز ناباروری، اختلالات 
هورمونی و حتی افزایش ریسک سرطان پستان را افزایش می دهد. 
البته تاکنون ارتباط مستقیم آن با سرطان قطعی نشده است.  وی 
افزود: پارابن ها همچنیــن می توانند موجب بروز علائمی مانند 
خارش، التهاب، قرمزی و واکنش های پوســتی در افراد دارای 
پوست حساس شوند و ســلامت مصرف کننده را در درازمدت 

تحت تأثیر قرار دهند. 
    

اعلام آمار مبتلایان به هپاتیت  C در ایران
رئیــس مرکــز مدیریت 
بیماری های واگیــر وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: شیوع هپاتیت 
B در ایران زیــر یک درصد و 
مبتلایان به هپاتیت C حدود 

۱۷۰ هزار نفرند.    به گزارش رکنا، قباد مرادی در نشست خبری 
روز جهانی هپاتیت که در وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: شعار 
امسال، پیش به سوی حذف هپاتیت سی اســت. اکنون ۳۴۰ 
میلیون نفر مبتلا به انواع آن بوده و سالیانه حدود یک میلیون نفر به 
دلیل عارضه هپاتیت فوت می کنند. به گفته وی؛ واکسیناسیون 
هپاتیت از ســال ۷۳ شروع شده اســت و اکنون شیوع بیماری 

هپاتیت بی کمتر از یک درصد است.
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از گوشه و کنار

در دل یکی از خشک ترین سال های تهران، آب برخی قنات های تاریخی این شهر هنوز جاری ست؛ 
اما نه در باغ ها و خانه ها، بلکه در لوله های فاضلاب. در حالی که شهر با بحران شدید کم آبی و افت سطح 
سفره های زیرزمینی دست وپنجه نرم می کند، توسعه بی رویه شهری و نبود مدیریت یکپارچه، میراث 
آبی تهران را به مرز نابودی کشانده است. اســکندر مختاری طالقانی، پژوهشگر میراث فرهنگی از 

قنات هایی می گوید که هنوز می جوشند اما گمنام و بی ثمر به فاضلاب می ریزند. 
پایتخت ایران در حالیکه با چالش بی سابقه خشکسالی و افت شدید منابع آب زیرزمینی مواجه 
است، قنات های تاریخی آن، یادگار هوشمندی ایرانیان در مهار و توزیع پایدار آب، یکی پس از دیگری 
به فراموشی سپرده می شوند و یا به فاضلاب شهری می ریزند. قنات هایی که روزگاری باغ ها، محله ها، 
کاخ ها و زندگی مردم را سیراب می کردند، امروز یا کور شده اند یا مسیرشان منحرف شده و یا قربانی 

بی برنامگی توسعه بی وقفه شهری شده اند. 
اسکندر مختاری طالقانی، مرمتگر و پژوهشگر میراث معماری و شهرسازی در گفت وگو با ایسنا به 
روایت سرنوشت قنات های تهران پرداخت و از قنات های زنده ای که آب آن ها روانه فاضلاب می شود، تا 

قنات های خشکی که زمانی کاخ گلستان و میدان مشق را مشروب می کردند، سخن گفت. 
مختاری با بیان اینکه قنات های تهران روایتی اندوه بار دارند و یکی از نقاط تاریک توسعه معاصر 
شهری در ایران محسوب می شوند، گفت: هم اکنون که با شما سخن می گویم، بسیاری از قنات های 
تهران هنوز فعال اند اما آب آن ها مستقیماً وارد شبکه فاضلاب شــهری می شود. برای مثال، قنات 
»فخرالدوله« در محدوده الهیه، به واسطه ساخت برجی که در مسیر آن قرار گرفت، آب خود را پمپاژ 
می کند و به فاضلاب می ریزد. قنات »پینَک« در نزدیکی باغ فردوس و قنات »باغ فردوس« نیز سرنوشتی 
مشابه دارند؛ هنوز آبی در خود دارند اما بی هدف و بی حاصل، سر از شبکه فاضلاب در می آورند.  او اضافه 
کرد: قنات »مهرگرد« که قدیمی ترین قنات تهران است و قدمتش به پیش از اسلام می رسد، هنگام 
احداث تقاطع خطوط ۱ و ۲ مترو تهران منحرف شد. امروز مشخص نیست آب این قنات به کجا می رود. 
خشک شدن قنات مهرگرد سبب خشک شدن درختان سمت غرب کاخ گلستان شد. درختان سمت 
شرق کاخ نیز به واسطه خشک شدن قنات »ناصری«، که در زمان ناصرالدین شاه حفر شده بود، از بین 

رفتند. یعنی دو قنات اصلی که کاخ گلستان را مشروب می کردند، از جریان اصلی خارج شدند. 
این پژوهشگر و معمار ادامه داد: قنات »حاج علیرضا« هنوز فعال است اما در چند نقطه مسیرش 
بسته شده و آب آن نیز در نهایت وارد فاضلاب می شود. این قنات نیز محله عودلاجان )اودلاجان( را 
مشروب می کرده و آبی گوارا داشته که مردم برای آشامیدن از آن بهره می بردند، همانند قنات مهرگرد. 
او اضافه کرد: قنات »ناصری« آن قدر آب زلال و خوش گوار داشت که در محل فعلی خیابان یارجانی 
در میدان مشق، مظهری از آن قرار داشت که مردم آن را »آب شاه« می نامیدند. این قنات در گذشته از 

محله بهجت آباد فعلی سرچشمه می گرفت. 
مختاری با بیان اینکه هر یک از این قنات ها، مظهر و تاریخچه خاص خود را داشته اند، اظهار کرد: 
قنات »مستوفی« در یوسف آباد تا چندی پیش مظهر داشت و آب آن جاری بود. قنات »فرمانفرما« 
نیز هنوز فعال اســت، اما آب آن هم روانه فاضلاب خیابان پاسداران می شــود. تأسف بار است که در 
شهری که از کم آبی رنج می برد، چنین نعمت هایی نادیده گرفته می شود. در شهری که با بحران بی آبی 

روبه روست، چرا باید قنات ها به جای بهره برداری، مستقیم به فاضلاب شهری ریخته شوند؟ چگونه 
مجوز داده می شود که برج هایی با ۱۰ یا ۱۵ طبقه تا زیرزمین احداث شوند و مسیر قنات ها را کور کنند؟ 
او افزود: تا اوایل دهه ۷۰، اگر کسی قصد ساخت خانه ای در تهران را داشت و زمینش در مسیر قنات 
قرار داشت، باید مجوز بازدید از میله های قنات را به اداره قنوات شهرداری می داد. اما اکنون، دیگر خبری 

از این نظارت نیست و بسیاری از مسیرهای قنات های تهران کور شده اند. 
مختاری ادامه داد: از دیگر قنات هایی که هنوز هم فعال است، قنات »سردار« در باغ فیض است که 
از امام زاده باغ فیض خارج می شود. قنات دیگری نیز در امام زاده عینعلی و زینعلی پونک قرار دارد که 
متعلق به خانواده فرمانفرما است و هنوز خشک نشده اما سیستم آبرسانی اش به شدت آسیب دیده است. 
این کارشناس مرمت افزود: قنات »مستوفی« و قناتی دیگر در منطقه ی ده ونک هنوز فعال اند و آب 
در آن ها جریان دارد و به باغ ها می رسد. این قنات ها حدود ۱۲۰ سال پیش توسط مستوفی الممالک 
حفر شده اند و تاکنون پابرجا مانده اند، هم قنات ده ونک و هم قنات یوسف آباد هنوز زنده اند. این پژوهشگر 
میراث فرهنگی اظهار کرد: هم اکنون در مسیر بسیاری از این قنات ها ساخت وسازهای گسترده ای 
صورت گرفته و یا مسیر جریان آب آن ها منحرف شده است. برای نمونه، قنات »فخرالدوله« که منطقه 
الهیه را مشروب می کرده است، در پی همین ساخت وســازها اکنون به فاضلاب می ریزد و باغ های 

پایین دست آن خشک شده است. 
مختاری درباره تعداد رشته قنات های تهران در گذشته، گفت: در این زمینه اختلاف نظرهایی 
وجود دارد. برخی منابع، تعداد قنات های تهران را بیش از ۱۵۰ رشته عنوان می کنند. در همین محدوده 
شهری، قنات های متعدد وجود داشته و هر شخصی باغی و توان مالی آن را داشت، معمولاً قناتی برای 

مشروب کردن آن حفر می کرد. 
این پژوهشگر میراث فرهنگی با بیان اینکه قنات ها در گذشته تحت مالکیت افراد یا هیأت امنایی 
قرار داشتند که آن ها را اداره می کردند، افزود: هیأت امنایی شدن قنات »مهرگرد« وابسته و تحت نظر 
اداره املاک سلطنتی بود و پس از انقلاب، مالکیت این املاک به مجموعه کاخ گلستان واگذار شد که 
مسئولیت اداره موقوفات مرتبط با این قنوات را بر عهده گرفت. در گذشته، هزینه نگهداری قنات ها از 
محل موقوفات تأمین می شد. برای مثال، مغازه هایی در بازار تهران توسط مالک آن وقف، نگهداری 
می شد. این نظام، نمونه ای از مدیریت مردمی و خردمندانه بود که بی نیاز از مداخله حکومت، قنات ها را 

سرپا نگه می داشت. برخی دیگر از قنات های تهران هنوز هم کار می کنند مانند قنات سفارت انگلستان، 
قنات سفارت ایتالیا، که مظهری آبی دارد، قنات سفارت روسیه و قنات باغ سفارت ترکیه. تمام این ها 

فعال اند اما سیستم مدیریت سنتی آن ها از بین رفته است. 
او بیان کرد: به خاطر دارم تا سال ۱۳۴۲ هنوز میراب ها وجود داشتند؛ کسی که داد می زد تا آب انبارها 
را پر کند. یادم است که آب آشامیدنی را از سرکوچه هایمان با وسیله ای به نام فشاری می آوردیم که به آن 

آب آشامیدنی »آب شاه« می گفتند. آبیاری باغچه ها و شست وشو نیز از آب قنات ها مشروب می شد. 
مختاری درباره امکان احیای این قنات ها گفت: ابتدا باید به سراغ آن هایی برویم که احیا هستند و 
پیش از آن که نابود شوند، آن ها را بررسی و ساماندهی کنیم تا آب آن ها به هرزآب نرود. قدم بعدی این 
است که به سراغ قنات های آسیب دیده، برویم و اگر جای جبران دارد، چاره ای بیندیشیم. سومین قدم 
این است که قانون حقوق عمومی که در گذشته مراعات می کردیم، به جا آوریم؛ یعنی اگر مالکان، هنگام 

ساخت وساز با قنات برخورد کردند، باید متعهد شوند مسیر قنات را حفظ کنند. 
او افزود: در همین تهران، می توان ده ها نمونه پیدا کرد که مالکان برج ها، آب قنات را به جای استفاده 
به فاضلاب پمپاژ می کنند. درحالی که آپارتمان هایی با قیمت های میلیــاردی در حال فروش اند، 
کمترین انتظار آن است که صاحبان آن ها به حفظ مسیر قنات متعهد باشند. چرا مترو تهران نمی تواند 
مهندس مالکی که مسیر یکی از قنات های تهران را به فاضلاب منحرف کرده، ملزم کند مسیر قنات 

منحرف شده را اصلاح کند؟ 
این پژوهشگر میراث فرهنگی در ادامه گفت: کاخ گلستان در گذشته تنها بیست متر با آب فاصله 
داشت، حال آن که اکنون، چاه های اطراف آن در فاصله حدود ۱۰۰ متری زده شده اند و قنات هایی که 
روزی درختان را آبیاری می کردند، خشک شده اند. در میدان مشق در ۱۰۰ متری برای آبیاری چهار تا 
درخت، چاه زدند. قنات سنگلج، مظهرش در پارک شهر قرار داشت و به سمت سنگلج جاری بود. این 

قنات هنوز هم وجود دارد؛ چرا نجاتشان نمی دهیم؟ 
این پژوهشگر میراث شهرسازی در پاسخ به اینکه احیای این قنات ها می تواند تأثیری بر وضعیت 
بحران کم آبی کنونی بگذارد؟ توضیح داد: بسیار تاثیرگذار است، ما آب های روان را به فاضلاب می ریزیم، 
در حالی که شهر و کشور از تشنگی در حال تعطیلی است. این کفران نعمت الهی است. بسیاری از این 
قنات ها با وجود آسیب ها هنوز هم مانند یک رودخانه آب دِهی دارند. »چشمه علی« که هفت هزار سال 
می جوشید و موجب شکل گیری تمدن ری شد، امروز به خشکی رسیده و هیچ کس مسئولیت آن را بر 

عهده نمی گیرد. مصیبت از این بیشتر! این حجم از آب قنات ها وارد فاضلاب می شود. این ظلم است. 
او افزود: قنات باغ فردوس را مسدود کرده اند، آب آن از حمامی در آن سوی خیابان عبور و درختان را 
سیراب می کرد. امروز، سیستم آبیاری قطره ای برای چنار ۲۰۰ساله جایگزین شده، اما همان هم گاه و 
بی گاه کار می کند و درختان در حال خشک شدن هستند. چگونه می توان چنین نابخردی را پذیرفت؟ 

قنات در چند قدمی است، اما راهش را بسته ایم و جای آن سیستم ناکارآمد گذاشته ایم. 
مختاری همچنین درباره ویژگی های سیستم آبرسانی سنتی تهران توضیح داد: در خصوص سیستم 
سنتی آبرسانی تهران، باید گفت که این نظام، مردمی و مشارکتی بوده است. در احداث و نگهداری، 
مردم نقش مستقیم داشته اند. هر قنات دارای هیأت مدیره ای بود که مسئولیت نظارت و نگهداری آن 
را بر عهده داشت. هزینه ها از محل موقوفات تأمین می شد و نظارتی دقیق بر توزیع آب وجود داشت تا 
مثلاً قنات به جای یک ساعت، پنج ساعت به باغی خاص نرود. نظمی مردمی حاکم بود که مانع تعدی 
و تخلف می شد. مردم سازنده، نگهدارنده و بهره بردار قنات ها بودند و به آب حرمت می گذاشتند و این 

کار اصلا به حکومت نمی رسید.

روایتی از میراث فراموش شده در پایتخت تشنه ایران

قتل عام خاموش قنات های تهران

گزارش

محمد الموتی در گفت و گو با 
»توسعه ایرانی«: در دهه 90، 

میلیاردها تومان در ستاد احیای 
دریاچه ارومیه هزینه شد بدون 

اینکه کوچک ترین اثری از 
احیای دریاچه یا اصلاح رویه ها 

مشاهده شود. آنچه در حوزه 
ستادی انجام شد، برخلاف 

درخواست و مطالبه ما بود که 
حتما باید معطوف به تغییر 

سبک زندگی و فرهنگ یابی 
مناسب که با فرهنگ سازی نیز 

متفاوت است، باشد 

پدرام جدی در گفت و گو با 
»توسعه ایرانی«: مدیریت منابع 

آبی که در سال های گذشته 
در منطقه و حوضه آبخیز 

ارومیه حاکم بوده، این انتظار را 
غیرواقعی می سازد که دریاچه 

ارومیه احیا شود. با مرگ این 
دریاچه علاوه بر ایجاد مشکلات 
گردشگری، سلامت مردم نیز به 

خطر می افتد. وزش باد نیز در این 
منطقه می تواند به بلند شدن 

نمک و فلزات سنگین و شیوع 
بیماری های مختلف منجر شود

پژوهشگر منابع طبیعی و محیط 
زیست: احیای دریاچه ارومیه 

به یک اراده ملی و محلی بزرگ 
نیاز دارد. مصرف کنندگان 

آب در منطقه باید بپذیرند که 
برای حفظ دریاچه ارومیه باید 

تغییراتی در الگوی مصرف خود 
ایجاد کنند و از طرفی نمی توان 
انتظار داشت که دریاچه حیات 

داشته باشد در حالی که زمین ها 
و محصولات کشاورزی مدام 

توسعه پیدا می کنند

دبیر شبکه تشکل های محیط 
زیست و منابع طبیعی: اگر بخواهم 

بهترین تیتر را برای وضعیت 
دریاچه ارومیه انتخاب کنم، باید 

بگویم که ما همه با هم اشتباه 
کردیم. همه دست اندرکاران و 
ذی نفعان، اشتباهات مهلکی 
انجام داده اند. اما اگر بخواهیم 

مقصر اصلی را مشخص کنیم، باید 
بگویم که دولت به عنوان پیشانی 

حرکت، بیشترین اشتباهات 
را مرتکب شده و طلایه دار این 

اشتباهات است

س از ایرنا
عک


